خسبیده در شولای برف
به تیغ آفتاب جوان شدن

با دوش باران و حولهء نسیم

قد کشیدنی دوباره چون سبزه

در باغچهء سبز کوزه گران
لمیده بر شعشعهء آفتاب خرامان
لعزنده بر آینهء رودهای خروشان

پوشیدن پیرهن رنگرزان

در زردی قرمز شدهء گیاهان

رقصنده با یلدای بوران و سکسکهء ابر

در ضربآهنگ برف دانه های باد برده و
خفتن در شولای زمهریر

من آن دوندهء سرگردانم 

در اوراق شناسنامه ای
که پیر می شود
با زخم های هیاهوی مُهرهای بیهوده

که پیکرش را

پرچم پاره پارهء تسلیم کرده اند

گل می کنم و می پژمرم

می خندم و سرشگ می بارم
خشمگینم و مهربانانه رام

آغاز کرده ام و تمام نیستم

ایستاده ام

در محاصرهء فصول بی اعتنائی که
سراغم را از پوستم گرفته اند

تا بر تخت قضاوتم بنشانند.
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